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مقدمه
در تربیـت انسـان و رشـد جامعـه، عوامـل مختلفـی تأثیرگـذار اسـت که هر 
یک به نوعی در شـکل‌دهی شـخصیت انسـان و چگونگی جامعه نقش ایفا 
میک‌نـد؛ امـا در این میـان اثرگذاری حاکمـان و زمامداران نیز بسـیار اهمیت 
دارد. ایـن مهـم هـم در فرضیه‌هـای علـوم اجتماعی و سیاسـی مطرح شـده 

اسـت و هم شـواهد تاریخی فراوانـی دارد.
فرضیـه مذکـور بر این مبنا اسـتوار اسـت که اگر حاکمان و مسـؤولان، صالح 
و متعهـد باشـند، مـردم نیز به پیـروی از آنان به‌تدریج مسـیر صلـح و صلاح 
را درپیـش می‌گیرنـد؛ به‌عکس، اگر زمامداران فاسـد و مسـؤولان قانون‌گریز 
باشـند، ایـن آفت یا بیمـاری به جامعه نیز سـرایت خواهد کرد و مـردم را هم 

به انحراف میک‌شـاند.

وضعیتخوراکوپوشاک
از جملـه مـوارد اخلاقـی، توجـه به خـوراک و پوشـاک زمامـدار و حکومتیان 
اسـت کـه طبـق موازیـن اسالمی بایـد با وضعیت قشـر متوسـط بـه پایین 

کیی باشـد.
حضـرت علـی در ایـن بـاره گـوی سـبقت را از همـه ربـوده و خـوراک و 

پوشـاکی داشـته‌اند کـه هیـچ تهیدسـتی از آن اسـتفاده نمیک‌ـرد.
 امـام در پاسـخ »عاصم‌بن‌زیـاد« کـه بـه آن حضـرت عـرض کرد: شـما 
چـرا بـه خـوراک سـخت و پوشـاک درشـت، اکتفا نمـوده‌ای و ایـن چنین بر 
خـود سـخت گرفته‌ای؟ فرمـود: وای بر تو! خدای عزوجل بر پیشـوایان عادل 
واجـب کرده اسـت که خـود را در ردیـف مردم ضعیف و ناتـوان گیرند، تا فقر 

و تنگدسـتی، فقیـر را از جا بـه در نبرد.1

1- الكافي )ط - الإسلامية(، ج‏1، ص: 411

محمدمهدی مرادی

 

شخصيت اخلاقي امير المومنين
بهتریـن و کامل‌تریـن نمونـه حکومـت اسالمی پـس از حکومت پیامبـر اکرم، حکومـت مولای متقیان علی اسـت. سیاسـت وی، 

سیاسـت راسـتین اسالم اسـت و از تعالیم عالی اسالم سرچشـمه می‌گیرد.
شـاخص‌های اخلاقـی زمامـداران در آموزه‌هـای وحیانی و سـیره و معـارف ائمه به‌ویـژه حضرت علـی از جایگاهی بس رفیع برخوردار اسـت؛ 
تـا آن‌جـا کـه حضـرت در بسـیاری از نامه‌‌های خـود به زمامداران در سرتاسـر قلمـرو حکومت اسالمی با عناوینـی گوناگون ویژگی‌های ضـروری را 
گوشـزد می‌کردنـد. ایـن پژوهـش در پی آن اسـت که با اسـتناد به سـیره حضرت علـی بارزتریـن ویژگی‌ها و شـاخص‌های اخلاقی زمامـداران را 

کند. بیان 

اشـاره
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روزی حضـرت، قنبـر را امـر کـرد کـه مـردی را حـد بزنـد. قنبر تحـت تاثیر 
احساسـات، سـه تازیانـه اضافـه زد. علـی آن مـرد را وادار کـرد کـه برای 

جبـران آن زیـادی، قنبـر را سـه تازیانـه بزند.5
علی با مشـاهده کوچک‌تریـن انحراف از نمایندگان و کارگـزاران خویش، 
به‌شـدت دلتنگ می‌شـد و با ارسـال نامـه‌ای شـدیداللحن آنـان را به خطای 

خویـش متوجه می‌سـاخت. ایـن نامه‌ها فراوان اسـت. 

عدالت‌خواهیوعدالت‌محوری
از دیگـر سیاسـت‌های راهبـردی امـام علـی در سـبک زندگـی ایشـان، 
عدالت‌خواهـی و عدالت‌محـوری اسـت. همین عنصر نیز بسـیاری را از وی و 
حکومتـش دور میک‌نـد؛ زیـرا اجـرای عدالت در حق خود و خویشـان بسـیار 
دشـوار اسـت؛ ایـن در حالـی اسـت کـه آموزه‌هـای اسالمی تایکـد دارد که 
عدالـت را حتـی در حـق دشـمنان چنان اجرا کنید که به کسـی ظلم نشـود. 
رفتـار حضـرت را بـا کیی از شـاعران معروف که نخسـت از یاران ایشـان 
بود، بررسـی میک‌نیم. نام این شـاعر »نجاشـی « اسـت. وی در جنگ صفین 

شـاعر امام بود.
پـس از جنـگ صفیـن هنگامـی کـه در کوفـه بـود در روز اول مـاه رمضـان 
بـه شـاعر دیگـری به نـام »ابوسـمال« برخـورد، او نجاشـی را بـه خانه خود 
فراخوانـد و وسوسـه‌اش کـرد و هر دو باهم به باده‌نوشـی پرداختنـد. این خبر 
به امام رسـید، جمعی را فرسـتاد تا آن دو را دسـتگیر کنند. ابوسـمال خود 
گریخـت، ولی نجاشـی گرفتار شـد و او را نـزد امام بردند. امـام فرمود 

او را 80 تازیانـه زدنـد، پـس از آن 20 تازیانـه بـر آن افزودند.
نجاشـی رو بـه امـام کـرد و گفت: یـا امیرالمؤمنیـن! آن‌چه به عنـوان حد 

بـود، دانسـتم، ولی نفهمیـدم 20 تازیانـه اضافی بـرای چه بود!
فرمـود: بـرای گسـتاخی تـو نسـبت بـه پـروردگارت و روزه خـوردن در مـاه 

رمضـان.6
ایـن سـخت‌گیری‌ها در اجـرای عدالـت نـه فقـط طلحـه و زبیـر و طـارق و 
نجاشـی و... را از وی رنجانیـد بلکـه برادرش عقیل‌بن ابی‌طالب و پسـرعمش 

عبدالله‌بن‌عبـاس را هـم ناخشـنود کرد.

مبناینگرشاخلاقیامیرالمؤمنینبهسیاست
در نظـام اخلاقـی حضرت علـی غایت نهایی »آخرت« اسـت. هدف تمام 
اندیشـه‌ها و افعال امام کسـب سـعادت اخروی و نزدکیی به خداسـت. او 
در ایـن زمینـه ذرّه‌ای کوتـاه نمی‌آمـد و غایت اخروی افعال خـود را هیچ‌گاه از 
 نظـر دور نمی‌داشـت. در عرصه سیاسـی نیز، اخلاق و سیاسـت امام علی
 اخلاق و سیاسـتی آخرتگراسـت و به همین دلیل در گسـتره اخلاق، امام

هیچ‌گونه مصالحـه‌ای را نمی‌پذیرد.
حضـرت تفـاوت خـود با کسـانی چـون معاویه و عمروبـن عـاص را در توجه 
خویـش بـه آخرت و غفلـت آنان می‌دانـد و غافلان از آخـرت نمی‌توانند پیرو 
حـق باشـند. ایشـان در ایـن بـاره می‌فرمـود: فرق مـن و عمرو‌بن عـاص در 
ایـن اسـت کـه یاد مـرگ نمی‌گـذارد به فکـر بازی و لهو باشـم و فراموشـی 

آخـرت نمی‌گـذارد او حـق را بگوید.7
حضرت درباره معاویه می‌فرمود:

به خدا سـوگند، معاویه زیر‌کتر)سیاسـت‌مدارتر( از من نیسـت، لکین شیوه‌ او 
5- کلینی،کافی،ج۷،ص۲۶۰

6- الغارات، ج 2، صص 533-536
7- نهج‌البلاغه ،خطبه42

ابن‌عبـاس می‌گویـد: روزی بـر امیرمؤمنـان علـی وارد شـدم، در حالـی 
کـه آن حضـرت نعلیـن خـود را پینـه می‌زد.عـرض کـردم: ارزش این کفش 
چیسـت، تـا آنک‌ـه تو خـود آن را پینـه زنی؟ فرمـود: به خدا قسـم این کفش 
نـزد مـن از دنیـای شـما یـا از حکومت شـما محبوب‌تر اسـت! مگـر این که 

حقـی را بـر پـا دارم یـا باطلی را دفـع کنم.2
علی‌بن‌ابراهیـم از امـام باقـر روایـت کـرده که آن حضـرت فرمـود: به خدا 
سـوگند علی چنـان غذا می‌خورد و چنان می‌نشسـت که بـرده‌ای می‌خورد 
و می‌نشـیند. او دو پیراهـن سـنبلانی می‌خریـد و بهتریـن آن را برای غلامش 
اختیـار میک‌ـرد و هر گاه آسـتین آن از انگشـتانش تجـاوز میک‌ـرد، آن را قطع 
می‌نمـود و اگـر از کعبـش تجـاوز می‌نمـود آن را کـم میک‌ـرد، او پنـج سـال 

حکومـت کـرد و آجر بـر روی آجـر ]برای سـاخت خانه‌ای شـخصی[ ننهاد.3

دنیاگریزی
امیرالمؤمنیـن علی در طـول دوران حکومت خود، به مبارزه با »دنیا‌زدگی« 
و »رفاه‌طلبـی« کـه مسـلمانان بـه‌ آن دچـار شـده بودنـد، پرداخـت و با بیان 
جایـگاه واقعـی دنیا، آنـان را به زهـد و دوری از دنیا و توجـه به آخرت ترغیب 

کرد؛ چراکه ریشـه همه مفاسـد و گناهان، حب دنیاسـت. 
برایـن اسـاس هـر عملـی کـه دنیـا و اهـداف و منافـع دنیـوی را بـر آخرت 
و سـعادت اخـروی انسـان ترجیـح دهـد، مـردود اسـت. هیچ‌گونـه هـدف 
محـض دنیـوی در سـیره و مشـی حضـرت چـه در زمان خلافـت و چه 
در زمـان خانه‌نشـینی نبـوده و آن‌چـه برخی بـه اشـتباه از آن به رفـاه دنیوی 
تعبیـر میک‌ننـد چیزی جز سـعادت اخروی نبـوده اسـت. در نتیجه هر عملی 
کـه بـه سـعادت اخروی انسـان بینجامـد، پسـندیده و هر عملی که بـه زیان 
اخـروی‌اش انجامـد، ناپسـند اسـت. ایـن نکتـه در تمـام حوزه‌هـای زندگـی 

سیاسـی، اجتماعـی و فـردی حضـرت حاکم اسـت. 
در ایـن بـاره حضـرت علـی می‌فرماینـد: »دنیـا! از مـن دور شـو کـه 
مهـارت بر دوشـت نهاده اسـت گسسـته و مـن از چنگالـت به درجسـته‌ام و 
از ریسـمان‌هایت رسـته و از لغزشـگاه‌هایت دوری گزیده‌ام. کجایند مهترانی 
کـه به بازیچه‌های خـود فریب‌شـان دادی؟ کجایند مردمی که بـا زیورهایت 
دام فریـب بـر سرراه‌شـان نهـادی؟ آن‌هـا در گورهـا گرفتارنـد و در لا‌به‌لای 

لحدها ناپایـدار.«4

رعایتحدودالاهیدرسیاست
بعُـد مهـم دیگـری کـه می‌تواند در زمینه اخلاق سیاسـی، اندیشـه سیاسـی 
حضـرت علـی را تبییـن کند، تأیکد وی بـر ضرورت رعایت حـدود الاهی 
از سـوی حکومـت اسـت. توجـه بـه حـدود الاهـی در سیاسـت، سیاسـت 
را بـه طـور کامـل اخلاقـی میک‌نـد و زمامـداران را از توسـل بـه روش‌های 
غیراخلاقـی در پیشـبرد اهـداف سیاسـی بازمـی‌دارد. امام هدف سیاسـت 
را نیـز اجـرای حـدود الاهـی می‌شـمارد. در نتیجه، برای رسـیدن بـه اهداف 
سیاسـی، زیرپاگذاشـتن حـدود الاهـی را بـه هیچ وجـه روا نمی‌دانـد. طبیعی 
اسـت کـه ایـن امر به خودی خـود می‌تواند زمینـه حاکمیت اخالق در حوزه 

سیاسـت شود.
حضـرت در کار دیـن، سـخت‌گیر و بی‌اغمـاض بـود. همین عامـل او را برای 

بعضـی از اهل زمانـه تحمل‌ناپذیر کـرده بود.
2-منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة )خوئى(، ج‏4، ص: 147

3- بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏41، ص: 102
4- انساب الأشراف،ج 2،ص 391؛
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پیمان‌شـکنی و گنهـکاری اسـت ]و برای رسـیدن به هـدف خویش مرتکب 
انـواع گناه و خیانت می‌شـود[؛ و اگر پیمان‌شـکنی ناپسـند و ناشایسـت نبود، 
زیر‌کتـر از مـن کسـی نبود )مـن در این میـدان نیز سیاسـت‌مدارترین مردم 
بودم(. اما هر پیمان‌شـکنی گناه اسـت و هر گناهی نوعی کفر. روز رسـتاخیز، 
پیمان‌شـکن را درفشـی اسـت افروخته و او بدان درفش شـناخته. به خدا، مرا 

بـا فریـب غافلگیر نتوانند کرد و با سـخت‌گیری ناتوانـم نتوانند.8

ممنوعیتتملق‌گویی
حضـرت از چاپلوسـی و سـتایش و کرنش بیزار بـود، حتی مدح آمیخته به 
تملـق را نیز از عیوب اخلاقی می‌شـمرد و در مقابل رفتـار و گفتار ذلت‌آمیزی 
کـه منافـی بـا عـزت و شـرف انسـانی بـود، سـکوت نمیک‌ـرد و اگر کسـی 

مرتکـب چنیـن عمل غیـر اخلاقی می‌شـد از او انتقـاد میک‌رد.
روزی کیـی از اصحـاب او را مـدح کـرد، حضـرت بـه شـدت او را از 
ایـن عمـل منع کـرد و در خطبـه‌ای بعد از جنـگ صفین فرمـود: بدانید از 
بدتریـن حـالات زمامـداران، نزد صالحان، این اسـت که گمان برده شـود 
کـه آنـان فریفتـه تفاخـر گشـته و کارشـان شـکل برتری‌جویی، بـه خود 
گرفتـه اسـت؛ مـن از ایـن ناراحتـم کـه حتـی در ذهن شـما جـولان کند 
کـه مـن مـدح و سـتایش را دوسـت دارم و از شـنیدن مـدح و ثنا خوشـم 

می‌آیـد. مـن چنین نیسـتم.9

کمکبهنیازمندان،ستمدیدگانوطبقاتپایینجامعه
بیش‌تریـن سـفارش‌ حضـرت علـی بـه کارگـزاران خـود دربـاره رعایت 
 حقـوق طبقات پایین و قشـرهای محروم جامعه بوده اسـت. وصیت علی
بـه مالـک درباره طبقـه فروتر جامعـه از حیث منزلـت اجتماعـی و اقتصادی 
چنین اسـت: سـپس طبقه اهل حاجت و مسـکنت‌اند، که لازم اسـت عطایا 

و اعانـت و یاری ایشـان.10
امیرالمؤمنیـن روزی زنـی را مشـاهده کـرد کـه مشـک آبـی را بـه دوش 
گرفتـه و بـا زحمت و مشـقت آن را حمل میک‌نـد؛ از آن بانو درخواسـت کرد 
که ظرف سـنگین آب را در اختیار وی قرار دهد... علی مشـک را برداشـت 
و از احوال زن پرسـش نمود، معلوم شـد شـوهر وی از سـربازان شـهید اسلام 
در رکاب آن حضـرت بـوده اسـت، و هزینـه زندگی فرزندان شـهید باعث کار 

آن زن و آبک‌شـی بـه خانه دیگران گردیده اسـت.
حضرت سـحرگاه زنبیلی پر از خرما و روغن و آرد و گوشـت... را به دوش 

گرفـت و به خانه مزبـور حمل کرد.
علـی پـس از در زدن و اجـازه گرفتـن به طور ناشـناخته وارد خانه شـد، و 
پیشـنهاد فرمـود زن اجازه دهد یـا او بچه‌ها را به بازی گرفته و مشـغول کند، 
و یـا بـه خمیر کـردن و نان پختن بپردازد؛ زن گفت: شـما بچه‌ها را مشـغول 
کنیـد، مـن بـه کار خمیـر کـردن و پختـن نان می‌پـردازم، خـدا از تـو راضی 

شـود، و بیـن مـن و »علی‌بن‌ابی‌طالـب« حاکـم گردد!
حضـرت علـی مقداری گوشـت را پخت و با خرما و غیـره بر دهان بچه‌ها 
گذاشـت، و هـر بار که لقمـه‌ای را به آنان می‌خورانید می‌فرمـود: ای فرزندانم! 

علـی را حلال کنید.11

8- خطبه 200نهج‌البلاغة )للصبحي صالح(، ص 318
9-الكافي )ط - الإسلامية(، ج‏8، ص 355

10-تحف العقول، النص، ص 132
11-بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏41، ص52

ایـن فـراز از زندگـی آن حضـرت نشـان می‌دهـد که او تـا چه میزان خـود را 
مسـؤول یتیمـان و فرزندان »شـاهد« می‌دانسـت، ولی در عین حـال در کنار 
محبـت و انجام مسـؤولیت عاطفی، مسـائل تربیتی و بازسـازی اخلاقی آنان 
را نیـز فرامـوش نمیک‌ـرد و می‌فرمـود: همچنانک‌ـه فرزندان خـود را تربیت 
میک‌نیـد، یتیمـان را نیـز ادب کنید، و همان‌گونـه که در هنگام نیـاز فرزندان 

خویـش را می‌زنیـد، از یتیمان نیز غفلـت نکنید.12

اصلمساوات؛اساسحکومت
بعضـی از یـاران امـام پـس از ملاحظـه بـذل و بخشـش‌های معاویـه به 
اطرافیانـش، بـه امـام گفتنـد: ای امیرمؤمنـان! مردم عمومـا علاقه‌مند به 
دنیـا هسـتند و بـرای آن تلاش میک‌ننـد، اگـر از بیت‌المال مقـداری بیش‌تر 
بـه اشـراف عرب و قریش می‌بخشـیدی، وضـع بهتر می‌شـد و پراکندگی به 
وجـود نمی‌آمـد و بهتـر می‌توانسـتی در بیـن رعیـت عدالت به خـرج دهی و 

سـرانجام بیت‌المـال را به طور مسـاوی تقسـیم کنی!
حضـرت هنگامی کـه دید رعایـت مسـاوات در عطایای بیت‌المـال مورد 
اعتـراض جمعـی از یارانـش قرار گرفته و آن را برخلاف سیاسـت دانسـته‌اند، 
فرمود:آیـا از مـن می‌خواهیـد که بـرای پیروزی خـود، از جور و سـتم، در حق 

کسـانی که بـر آن‌ها حکومـت میک‌نم اسـتمداد جویم؟
بـه خـدا سـوگند تا عمـر من باقـی و شـب و روز برقرار، و سـتارگان آسـمان 
در پـی هـم طلـوع و غروب میک‌ننـد هرگز به چنیـن کاری دسـت نمی‌زنم. 
اگـر امـوال از خـودم بـود، بـه طور مسـاوی در میـان مردم تقسـیم میک‌ردم، 
تـا چـه رسـد به ایـن که این امـوال، اموال خدا اسـت. آگاه باشـید! بخشـیدن 
مـال در غیـر مـوردش تبذیـر و اسـراف اسـت، ایـن کار ممکن اسـت در دنیا 
باعث سـربلندی انجام‌دهنده آن شـود ولی در آخرت موجب سـرافکندگی وی 
خواهد شـد، احیانا در میان مردم )دنیاپرسـت( گرامی‌ا‌ش می‌نماید ولی در نزد 
خـدا خـوارش می‌سـازد، هیـچ کس مـال خویـش را در غیرراهی کـه خداوند 
فرمـوده مصـرف نکرد و بـه غیر اهلش نسـپرد، جز این که سـرانجام خداوند 
او را از سپاسـگزاری آنان محروم سـاخت و محبتشـان را متوجه دیگری نمود، 
پـس اگـر روزی پایـش بلغزد و به کمک آنـان نیازمند گـردد، بدترین رفیق و 

ملامتک‌ننده‌ترین دوسـت خواهنـد بود.13

نتیجه‌گیری
 در بحث حکومت‌داری از دیدگاه شـرع مقدس اسالم و سـیره معصومین
و بـه صـورت خاصه سـیره علوی بـه عنوان نمـود بارز حاکمیت اسالم، 
نه‌تنهـا اخالق اجتماعی بـرای مدیریت، مورد نیاز اسـت بلکه اخالق فردی 
نیـز در ایـن قضیـه مهم، اثرگـذار اسـت. امیرالمؤمنیـن در حکومت کوتاه 
خـود، جلـوه‌ بـارز اخلاق مداری فـردی و اجتماعی را به نمایش گذاشـتند و با 
تأسـی به وحی و سـنّت نبـوی، مدل حاکمیت اسالم را بـرای زمامداران 
اسالمی در طـول تاریـخ به یـادگار نهادند. اقتصـاد و فرهنـگ، از مهم‌ترین 
ارکان حکومـت‌داری زمانـه امیرمؤمنان در رفتار فردی و اجتماعی ایشـان 
بـود و بایسـته اسـت تـا حاکمـان و مدیـران نظـام اسالمی آن را در حیطـه 

مدیریتی خـود به اجـرا گذارند. 

12-وسائل الشيعة، ج‏21، ص 479
13- حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم السلام، ج‏2، ص283
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